
٣- معرفة الإمام المھدي (ع): 
٣ - شناخت امام مھدی (ع) 

 
وھـي إضـافـة إلـى مـعرفـة اسـمھ وولادتـھ وغـیبتھ الـصغرى وسـفرائـھ فـیھا وغـیبتھ 
الـكبرى إلـى یـومـنا ھـذا، أو أحـادیـثھ وأحـادیـث آبـائـھ الـتي وردت فـیھ وفـي غـیبتھ وظـھوره 
وقـیامـھ، تـشمل مـعرفـة عـلامـات ظـھوره وسـیرتـھ بـعد ظـھوره. فـبمعرفـة عـلامـات ظـھوره 

نعرف قرب زمان ظھوره فنستعد لنصرتھ.
این، عـلاوه بـر دانسـتن اسـم، ولادتـش، غیبت صـغری او و سـفرای حـضرت در 
آن، و غیبت کبری تـا بـه امـروز، یا احـادیث ایشان و احـادیث پـدرانـش (علیهم السـلام) 
که در مـورد غیبت، ظـهور و قیامـش وارد شـده، اسـت که شـامـل شـناخـت عـلامـات 
ظـهور ایشان و روش آن حـضرت پـس از ظـهورش می بـاشـد. بـا شـناخـت عـلامـات 
ظـهورش نـزدیکی زمـان ظـهورش را شـناخـته، خـود را مهیای یاری رسـانیدن بـه ایشان 

(ع) خواهیم نمود. 
 

وبـمعرفـة سـیرتـھ بـعد ظـھوره (ع) نسـتعد لـتقبلھا، فـلا نـكون - والـعیاذ بـا[ - مـمن 
یـلتوون عـلیھ ویـعترضـون عـلى سـیاسـتھ وقـراراتـھ، وقـد روي عـن الإمـام الـصادق (ع)، 

أنھّ قال: (إذا خرج القائم خرج من ھذا الأمر من كان یرى أنھّ من أھلھ) ([823]).
بـا شـناخـت سیره ی ایشان (ع) پـس از ظـهورش خـود را بـرای پـذیرش آن آمـاده 
می کنیم تــا خــدای نــاکرده از کسانی که بــر آن حــضرت خــرده می گیرنــد و بــر 
سیاسـت هـا و تصمیم گیری هـای حـضرت اعـتراض می کنند نـباشیم. از امـام صـادق 
(ع) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «هـنگامی که قـائـم خـروج کند کسانی که بـه نـظر 

می رسید از یاران حضرت هستند، از این امر خارج می شوند»[824]. 
 

فـعلى الـمؤمـنین الالـتفاف حـول الـعلماء الـعامـلین الـسائـریـن عـلى نـھج الأنـبیاء 
والـمرسـلین والأئـمة. والحـذر مـن مـتابـعة عـلماء الـسوء غـیر الـعامـلین، الـذیـن لا یـغضبون 



لـغضب الله عـندمـا یـھان كـتابـھ الـقرآن الـكریـم ([825])، والـذیـن سـیقف كـثیر مـنھم ضـد 
الإمام المھدي (ع)، وربما سیقاتلونھ.

پـس بـر مـؤمنین اسـت که هـمواره پیرو عـلمای عـاملی بـاشـند که بـر راه پیامـبران، 
فـرسـتادگـان و ائـمه (علیهم السـلام) سیر می کنند، و از دنـبالـه روی از عـلمای بـد نـهاد 
بی عـمل  بـر حـذر بـاشـند؛ هـمان کسانی که بـرای خـشم خـداونـد هـنگامی که کتاب 
قـرآن کریمش مـورد اهـانـت قـرار می گیرد خشمگین نمی شـونـد[826] و کسانی که 
بسیاری از آنها در مقابل امام مهدی (ع) خواهند ایستاد و چه بسا با او پیکار کنند. 

 
روي عــن رســول الله ، قــال: (ســیأتــي زمــان عــلى أمــتي لا یــبقى مــن الــقرآن إلاّ 
رسـمھ، ولا مـن الإسـلام إلاّ اسـمھ، یـسمّون بـھ وھـم أبـعد الـناس مـنھ، مـساجـدھـم عـامـرة 
وھـي خـراب مـن الھـدى، فـقھاء ذلـك الـزمـان شـرّ فـقھاء تـحت ظـل الـسماء، مـنھم خـرجـت 

الفتنة والیھم تعود) ([827]).
 از رسـول خـدا (ص) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «زمـانی بـر امّـت مـن خـواهـد 
رسید که از قـرآن جـز خـطش و از اسـلام جـز نـامـش بـاقی نمی مـانـد، خـود را منتسـب بـه 
آن می دانـند در حـالی که دورتـرین مـردم از آن هسـتند، مسجـدهـایشان آبـاد امـا خـالی 
از هـدایت اسـت، فـقهای آن زمـان شـرورتـرین فـقهایی هسـتند که آسـمان بـر ایشان 

سایه انداخته است، از آنها فتنه خارج می شود و به آنها بازمی گردد»[828]. 
 

وعـن رسـول الله  فـي الـمعراج، قـال: (… قـلت إلھـي فـمتى یـكون ذلـك ؟ فـأوحـى إلـّي 
(عـزوجـل): یـكون ذلـك إذا رفـع الـعلم وظھـر الجھـل، وكـثر الـقرّاء وقـل الـعمل وكـثر 
الـفتك، وقـل الـفقھاء الـھادون وكـثر فـقھاء الـضلالـة الـخونـة وكـثر الـشعراء، واتخـذ أمـتك 
قـبورھـم مـساجـد، وحـلیت الـمصاحـف، وزخـرفـت الـمساجـد، وكـثر الـجور …) ([829]) 

.
رسـول خـدا (ص) درحـدیث مـعراج فـرمـوده انـد: «.... گـفتم: خـداونـدا! آن مـوقـع 
(یعنی قیام قـائـم (ع)) چـه وقـت خـواهـد بـود؟ خـداونـد عـزوجـل بـه مـن وحی فـرمـود: 
هـنگامی که عـلم بـرداشـته شـود و جهـل ظـاهـر گـردد، قـاریان فـراوان شـونـد و عـمل 



انـدک، کُشت و کشتار فـراوان شـود و فـقهای هـدایت گـر انـدک در حـالی که فـقهای 
گـمراهی خیانـت کار فـراوان گـردنـد. شـاعـران فـراوان گـردنـد و امّـت تـو قـبرهـایشان را بـه 
عـنوان مسجـد بـرگیرنـد، مـصحف هـا آراسـته گـردد و مسجـدهـا مـزیّن گـردنـد، ظـلم و 

ستم بسیار گردد....»[830]. 
 
 

وعـن الـباقـر (ع): (إذا قـام الـقائـم (ع) سـار إلـى الـكوفـة، فیخـرج مـنھا بـضعة ألـف 
نـفس یـدعـون الـبتریـة عـلیھم السـلاح، فـیقولـون لـھ: إرجـع مـن حـیث جـئت فـلا حـاجـة لـنا 
فـي بـني فـاطـمة!! فـیضع فـیھم السـیف حـتى یـأتـي عـلى آخـرھـم، ثـم یـدخـل الـكوفـة فـیقتل بـھا 
كـل مـنافـق مـرتـاب ویھـدم قـصورھـا ویـقتل مـقاتـلیھا حـتى یـرضـى الله عـزّ وعـلا) 

.([831])

 از امـام بـاقـر (ع) روایت شـده اسـت: «هـنگامی که قـائـم (ع) بـه پـا خیزد بـه سـوی 
کوفـه می رود. چـند ده هـزار نـفر از بـتریه که بـا خـود سـلاح دارنـد بـه او می گـویند: بـه 
هـمان جـا که آمـده ای بـرگـرد، مـا بـه فـرزنـدان فـاطـمه نیازی نـداریم. پـس شمشیر را در 
میانـشان قـرار می دهـد و تـا آخـرینشان را می کشد. سـپس بـه کوفـه داخـل شـده، تـمام 
مــنافقین شکاک را از بین می بــرد، کاخ هــایشان را ویران می کند و مــبارزینشان را 

می کشد تا خداوند عزوجل راضی گردد»[832]. 
 

وعـن الـباقـر (ع): (یـدخـل الـكوفـة وبـھا ثـلاث رایـات قـد اضـطربـت فـتصفو لـھ، 
ویدخل حتى یأتي المنبر ویخطب …) ([833]).

 امـام بـاقـر (ع) می فـرمـاید: «وارد کوفـه می شـود در حـالی که در آنـجا سـه پـرچـم بـا 
هـم در آمیخته انـد، امـا بـا ورود امـام مطیع فـرمـان او می شـونـد. او داخـل می شـود، از 

منبر بالا می رود و خطبه می خواند....»[834]. 
 



وعـن أمـیر الـمؤمـنین (ع): (یـا مـالـك بـن ضـمرة، كـیف أنـت إذا اخـتلفت الشـیعة ھـكذا؟ 
وشـبك أصـابـعھ وادخـل بـعضھا فـي بـعض، فـقلت: یـا أمـیر الـمؤمـنین، مـا عـند ذلـك مـن 
خـیر. قـال (ع): الـخیر كـلھ عـند ذلـك، یـقوم قـائـمنا فـیقدم عـلیھ سـبعون، فـیقدّم سـبعین 

رجلاً یكذبون على الله ورسولھ فیقتلھم، فیجمع الله الناس على أمر واحد) ([835]).
امیرالـمؤمنین (ع) فـرمـود: «ای مـالک بـن ضـمره! چـگونـه خـواهی بـود وقتی 
شیعیان این گـونـه اخـتلاف می کنند»، و حـضرت انگشـتان دو دسـت مـبارکش را در 
هـم کردنـد. عـرض کردم: ای امیرالـمؤمنین! در آن زمـان هیچ خیری وجـود نـدارد. 
حـضرت فـرمـود: «تـمام خیر در آن زمـان اسـت. ای مـالک! آن مـوقـع قـائـم مـا قیام 
می کند. سـراغ هـفتاد نـفر که بـه خـدا و پیامـبرش دروغ می بـندنـد می رود و آنـها را 
می کشد و ســـپس خـــداونـــد شیعیان را بـــر یک امـــر (امـــام زمـــان) متحـــد 

می سازد»[836]. 
 
 

ویـقدّم سـبعین رجـلاً یـكذبـون عـلى الله ورسـولـھ، أي: عـلماء غـیر عـامـلین. وربـما 
یـفتون الـناس بـغیر مـا أنـزل الله عـلى رسـولـھ وفـق تخـرّصـاتـھم الـعقلیة وأھـوائـھم 

الشخصیة.
«سـراغ هـفتاد نـفر که بـه خـدا و پیامـبرش دروغ می بـندنـد می رود»؛ یعنی عـلمای 
بی عـمل، و چـه بـسا مـردم را بـراسـاس غیر از آنـچه خـداونـد بـر فـرسـتاده اش نـازل فـرمـود 

فتوا می دهند؛ طبق ظنّیات عقلی و خواست های شخصی شان. 
 

وعــن أبــي جــعفر (ع)، أنـّـھ قــال: (لــتمخضن یــا معشــر الشــیعة، شــیعة آل محــمد 
كـمخیض الكحـل فـي الـعین؛ لأنّ صـاحـب الكحـل یـعلم مـتى یـقع فـي الـعین ولا یـعلم مـتى 
یـذھـب، فـیصبح أحـدكـم وھـو یـرى أنـّھ عـلى شـریـعة مـن أمـرنـا فیمسـي وقـد خـرج مـنھا، 

ویمسي وھو على شریعة من أمرنا فیصبح وقد خرج منھا) ([837]).
 از ابـا جـعفر (ع) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «ای گـروه شیعه، ای پیروان آل 
محـمد (ص)! هـمانـگونـه که سـرمـه در چـشم زیر و رو می  شـود، شـما هـم، هـر آینه، بـه 



شـدت زیر و رو خـواهید شـد؛ زیرا صـاحـب سـرمـه، می دانـد کِی سـرمـه را در چـشم 
خـواهـد کرد ولی نمی دانـد کِی این سـرمـه از چـشم بیرون می رود. پـس هـر کدام از 
شـما ممکن اسـت صـبح، خـود را در راه مـا ببیند در حـالی که شـب از آن خـارج شـده 

است، و ممکن است شب در مسیر ما باشد و صبح از آن خارج گردد»[838]. 
 

وعـن أبـي عـبد الله (ع): (كـیف أنـتم إذا بـقیتم بـلا إمـام ھـدى ولا عـلم یـرى، یـبرأ 
بـعضكم مـن بـعض، فـعند ذلـك تـمیزون وتـمحصون وتـغربـلون، وعـند ذلـك اخـتلاف 

السنین ([839])، وأمارة من أول النھار وقتل وقطع في آخر النھار) ([840]).
از ابـا عـبد الـله امـام صـادق (ع) روایت شـده اسـت: «چـگونـه خـواهید بـود هـنگامی 
که بـدون امـام هـدایت گـر بـمانید؟ و بـدون پـرچمی بـرافـراشـته که آن را ببینید؟ بـرخی از 
بـرخی دیگر تـبری و بیزاری جـویند! در آن هـنگام مـتمایز شـده، امـتحان می شـوید و 
غـربـال می گـردید و پـس از آن اخـتلاف سـال هـا اسـت[841]؛ پـادشـاهی در اول روز، و 

کشتن و بریده شدن در انتهای روز است»[842]. 
 

وعـن الـبیزنـطي، قـال: سـألـت الـرضـا (ع) عـن مـسألـة الـرؤیـا، فـأمـسك ثـم قـال (ع): 
(إنـا لـو أعـطیناكـم مـا تـریـدون لـكان شـرّاً لـكم، وأخـذ بـرقـبة صـاحـب ھـذا الأمـر. وقـال: 
وأنـتم فـي الـعراق تـروون أعـمال ھـؤلاء الـفراعـنة ومـا أمھـل لـھم بـتقوى الله، ولا تـغرّنـكم 

الدنیا ولا تغتروا بمن أمھل لھ، فكأن الأمر قد وصل إلیكم) ([843]).
بیزنطی می گــوید: از امــام رضــا (ع) در مــورد مســئله ی رؤیا پــرسیدیم. ایشان 
درنگی نـمود و فـرمـود: «اگـر آنـچه را که می خـواهید بـه شـما بـدهیم، بـرایتان شـرّ 
می شـود و گـریبان صـاحـب الامـر (ع) را می گیرید» و ادامـه داد: «و شـما در عـراق 
اعـمال این فـرعـونیان را خـواهید دید و آنـچه بـا تـقوای الهی بـه ایشان مهـلت داده 
شـده اسـت؛ پـس این دنیا شـما را نـفریبد و بـا آن کس که بـه او مهـلت داده شـده ، 

فریب نخورید. پس گویی امر به شما رسیده است»[844]. 



 
 
 

 

 
 ]- غیبة النعماني: ص332، معجم أحادیث الإمام المھدي   (ع): ج3 ص501، میزان الحكمة: ج1 ص186. 

[824] - غیبت نعمانی: ص 332  ؛  معجم احادیث امام مهدی (ع): ج 3 ص 501  ؛  میزان الحکمت:ج1ص186. 
[825]-  یشـیر  (ع) إلـی مـا فـعله الـطاغـیة صـدام مـن تـنجیسه لـلقرآن، وتـخاذل الـحوزة الـعلمیة عـن نـصرة الـقرآن والـدفـاع عـنه، وقـد 

تقدّم في الهامش توضیح ذلك في الجزء الأول من الکتاب فراجع. 
[826] - ایشان (ع) بـه آنـچه صـدام در نـجس کردن قـرآن انـجام داد اشـاره می فـرمـایند و اینکه حـوزه ی علمیه از یاری دادن بـه 

قرآن و دفاع از آن شانه خالی کرد. این ماجرا در پاورقی در جلد اول این کتاب توضیح داده شد؛ مراجعه فرمایید. 
[827]- الـکافـي: ج8 ص801، ثـواب الأعـمال: ص253، الـفصول الـمهمة فـي اصـول الأئـمة: ج1 ص610، بـحار الأنـوار: ج2 

ص109. 

[828] - کافی: ج 8 ص 801  ؛  ثـواب الاعـمال: ص 253  ؛  فـصول مـهم در اصـول مـهم: ج 1 ص 610  ؛  بـحار الانـوار: ج 2 
ص 109. 

[829]- مختصر البصائر: ص248، بحار الأنوار: ج51 ص70،غایة المرام: ج2 ص73، تفسیر نور الثقلین: ج3 ص124. 

[830] - مـختصر بـصائـر: ص 248  ؛  بـحار الانـوار: ج 51 ص 70  ؛  غـایة الـمرام: ج 2 ص 73  ؛  تفسیر نـور الثقلین: ج 3 ص 
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[831]- الارشـاد: ج2 ص384، الـصراط المسـتقیم: ج2 ص254، بـحار الأنـوار: ج51 ص338، معجـم أحـادیـث الإمـام المهـدي 
(ع) : ج3 ص308. 

[832] - ارشــاد: ج 2 ص 384  ؛  صــراط مســتقیم: ج 2 ص 254  ؛  بــحار الانــوار: ج 51 ص 338  ؛  معچــم احــادیث امــام 
مهدی (ع): ج 3 ص 308. 

[833]- الارشاد: ج2 ص380، غیبة الطوسي: ص468، الصراط المستقیم: ج2 ص251، بحار الأنوار: ج52 ص331. 

[834] - ارشــاد: ج 2 ص 380  ؛  غیبت طــوسی: ص 468  ؛  صــراط مســتقیم: ج 2 ص 251  ؛  بــحار الانــوار: ج 52 ص 
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[835]- غیبة النعماني: ص214، بحار الأنوار: ج52 ص115، معجم أحادیث الإمام المهدي  (ع): ج3 ص30. 

[836] - غیبت نعمانی: ص 214  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 115 غ  معجم احادیث امام مهدی (ع): ج 3 ص 30. 
[837]- غیبة الطوسي: ص339، بحار الأنوار: ج52 ص101. 



[838] - غیبت طوسی: ص 339  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 101. 
[839]- أي جدب وقحط، منه  (ع). 

[840]- کمال الدین: ص348، بحار الأنوار: ج52 ص 212، معجم أحادیث الإمام المهدي (ع) : ج3 ص422 . 

[841] - منظور خشک سالی و قحطی است؛ از ایشان (ع). 
[842] - کمال الدین: ص 348  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 212  ؛  معجم احادیث امام مهدی (ع): ج 3 ص 422. 

[843]- الکافي: ج1 ص255، بصائر الدرجات: ص105، بحار الأنوار: ج52 ص110. 

[844] - کافی: ج 1 ص 255  ؛  بصائر الدرجات: ص 105  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 110.


